
 ريشه های طبقاتی جنبش زنان

  

  آرمان پويان: برگردان

  )، اثر تونی کليف"مبارزۀ طبقاتی و رهايی زنان"فصل دوازدهم از کتاب (

  ريشه های طبقاتی جنبش زنان. ١٢

ن گونه که در فصل های ده و يازده ديده ايم، جنبش های رهايی بخش زنان در ايالات متحده و بريتانيا، عموماً به فارغ هما
اکثر فارغ التحصيلان و دانشجويان دانشگاه . التحصيلان و دانشجويان دانشگاه ها و دانشکده های صنعتی محدود می شد

بسياری از آن ها، دبير، تنها تعداد . ده به کارگران يقه سفيد تبديل شوندها و دانشکده های صنعتی قرار است که در آين
به بيان . دوّمين دسته، اعضای يک طبقۀ متوسّط جديد هستند. کمی مديرمدرسه، يا سرپرست وزارتخانه خواهند شد

بورژوازی : اری، يعنیمارکسيستی، آن ها به خرده بورژوازی تعلق دارند؛ طبقه ای مابين دو طبقۀ اصلی جامعۀ سرمايه د
  .يا طبقۀ حاکم، و پرولتاريا يا همان طبقۀ کارگر

  :او نوشت. برای مارکس، خرده بورژوازی يک نابهنجاری تاريخی بود؛ چيزی محکوم به نابودی

جامعه، به مثابۀ يک کل، بيش تر و بيش تر به دو . تخاصمات طبقاتی را تسهيل کرده است... عصر ما، عصر بورژوازی "
بورژوازی و : وگاه متخاصم، به دو طبقۀ بزرگ که مستقيماً رو در روی يک ديگر قرار می گيرند، تقسيم شده استارد

  ]١."[پرولتاريا

امّا از اواخر قرن حاضر، آشکار شده است که يک قشر متوسّط جديد از مردم تحصيلکرده و حقوق بگير، پا به عرصۀ 
اين قشر، که غالباً طبقۀ متوسّط جديد ناميده می شود، از گروه هايی هم . ستوجود گذاشته و به سرعت توسعه پيدا کرده ا



به عنوان نمونه سرپرست، پزشک، ژورناليست، تکنسين،  -چون کارفرمايان کوچک، مديران و متخصّصينی از همه نوع
از کنترل را روی روند کار اين ها درجه ای . تشکيل می گردد -اساتيد دانشگاه، کارمندان رده بالا و کارکنان دولت محلی

  ]٢.[ضروری خود و احتمالاً نيز روی ساير کارگران دارا هستند

کار و سرمايۀ "همان طور که بريومن در ] ٣. [تمامی کارگران يقه سفيد، جزئی از اين طبقۀ متوسّط جديد نيستند
ه اکثريّت آنان را زنان کارمند ک -نشان می دهد، شرايط کار و قسمت عمدۀ دستمزدهای کارگران يقه سفيد" انحصاری

رابطۀ آن ها با ابزار توليد، همانند رابطۀ . قابل قياس با شرايط کار و دستمزدهای کارگران يدی است - تشکيل می دهد
کارگران يدی است، و کارفرمايان آن ها دقيقاً همان منفعتی را دارند که کارفرمايان کارگران يدی در پايين آوردن دستمزدها 

اکثر کسانی که به مشاغل يقه سفيد وارد می شوند، جوانانی هستند که والدينشان ] ٤.[ايش بهره وری آن ها دارندو افز
  .کارگران يدی هستند

درصد جمعيّت است، در حالی که همين  ٢٥تا  ٢٠اندازۀ اين طبقۀ متوسّط جديد در ايالات متحده، بر اساس يک تخمين، 
تا  ٨) مثلاً مغازه داران، صنعتگران و کشاورزان(درصد، برای طبقۀ متوسّط قديمی  ٧٠تا  ٦٥ميزان برای طبقۀ کارگر، 

  ]٥. [درصد می باشد ٢إلی  ١درصد و برای طبقۀ حاکمه  ١٠

طبقۀ متوسّط جديد، همانند طبقۀ متوسّط قديم، خود را مطيع سرمايه، امّا بالاتر از طبقۀ کارگری می بيند که در لبۀ 
به عنوان نمونه، تنها تعداد معدودی از کودکان خانواده های کارگر موفق به ورود به . ده استپرتگاهی از آن جدا ش

درصد از مردان طبقۀ  ٠.٨درصد از پسران خانواده های کارگری ايالات متحده و فقط  ١.٨ -مشاغل حرفه ای می شوند
  ]٦. [کارگر صاحب کسب و کار آزاد می شوند

اعضای آن دارای پس زمينۀ آموزشی، الگوهای . ی نيز از طبقۀ کارگر مشتق می شودطبقۀ متوسّط جديد از نظر فرهنگ
. با طبقۀ حاکم نسبتاً نادر است" بالا"با طبقۀ کارگر يا در " پايين"به علاوه، ازدواج در . مصرف و سبک زندگی هستند

]٧[  

بر آن ها اعمال می شود، در جهات بخش های متفاوت آن، بسته به فشاری که . طبقۀ متوسّط جديد، فاقد همگنی است
يک فشار مضاعف، به عنوان مثال، بسياری از گروه های . مختلف، به سوی يا به دور از سرمايه يا کار حرکت می کنند

ممکن : موجود در طبقۀ متوسّط جديد را به سوی سازماندهی در سازمان های صنفی يا اتحاديه های کارگری هل می دهد
مثلاً فشاری که برای افزايش ميزان کار بر مدرسين دانشگاه ها و دانشکده های صنعتی وارد  - باشداست که فشار از بالا

به عنوان نمونه، زمانی که کارگرانی با دستمزد اندک، دستمزد خود را به  -يا ممکن است که فشار از پايين باشد -می آيد
  ]٨. [خرج کارفرمايان، نسبتاً افزايش می دهند

به جای طبقۀ حاکم  -جديد، مورد انزجار کارگرانی است که غالباً از آزار و تحقير به دست اعضای اين طبقهطبقۀ متوسّط 
  .رنج می برند -که با آن تماس کم تری دارند

احساس بيگانگی  -حتی آن دسته از اعضای اين طبقه که از طبقۀ کارگر فاصله دارند - در عين حال، طبقۀ متوسّط جديد
  :آن طور که ال شيمنسکی می گويد. ت به سرمايه داری دارندروز افزونی نسب

دانشمندان واقعاً قادر نيستند که بگويند کدام نوع تحقيق را انجام خواهند داد يا چه گونه کار آن ها مورد استفاده قرار " 
می آن چه که وجود خواهد گرفت؛ اساتيد دانشگاه تحت فشار هستند تا بدون مطرح کردن انتقادات بنيادی نسبت به تما

دارد، به طور انبوه دانشجو توليد کنند؛ مددکاران اجتماعی مجبورند که مثل پليس ها برخورد کنند؛ آرشيتکت ها به طرّاحی 
  ]٩..." [چيزهايی غول پيکر، زمخت و متزلزل و کارخانه هايی که آلودگی ايجاد می کنند، وادار می شوند

يد، از اين حسّ بيگانگی رنج می برند، امّا اين رنج برای زنان مضاعف است، به هم مردان و هم زنان طبقۀ متوسّط جد
. خاطر تبعيض مداوم در ترفيع شغل که در مقايسه با مردان، راه آن ها را برای بالا رفتن از نردبان جامعه می بندد

بالاتر از ليسانس به عنوان  درصد کسانی با تحصيلات ٧درصد تمام زنان فارغ التحصيل از دانشگاه و  ١٩بنابراين، 



مناصب آبرومندانه و پردرآمد در حرفه ] ١٠. [کارمند دفتری، فروشنده، کارگر کارخانه يا بخش خدماتی استخدام می شوند
  .ها و مشاغل قويّاً در اختيار مردان قرار دارد

می دهد، فرصتی را نيز برای داشتن دانشگاه و محوّطۀ آن، ضمن آن که به زنان انتظار داشتن برابری شغلی با مردان را 
روابط شخصی جديد و به دور از کنترل خانواده ها در اختيارشان قرار می دهد به طوری که بعدها، بسياری از آنان به 

آن . چنين زنانی ديگر از خانۀ پدر به خانۀ شوهر نمی روند. نقش خود در داخل ساختار سنتی خانواده ترديد پيدا می کنند
  .به دانشگاه می روند، جايی که روابط برابر بيش تری وجود دارد ها ابتدا

اگر آن . به طور کلی، زنان دانشگاهی توقعات بالاتری نسبت به ساير زنان و فرصت کم تری برای درک کردن آن ها دارند
آن ها " ت نسبیمحروميّ"ها به طور حرفه ای آموزش ديده باشند، به خصوص در حرفه هايی که تحت تسلّط مردان است، 

  .همان قدر محسوس است که جيب های نسبتاً کم پولشان

يک روزی آن ها : "در مورد زنانِ دانشگاه رفته گفت ١٩٥٥معاون رئيس جمهور آمريکا، الدلای استيونسن، در سال 
آينشتاين "نبود زنان طبقۀ متوسّط، به گفتۀ او، بايد در عزای ." الآن شعر آن ها، فهرست رختشويی است. شعر می گفتند

  .ی زن، سوگواری کنند"ها، شوآيتزها، روزولت ها، اديسن ها، فوردها، فرنيس و فراست ها

هم زنان و هم مردان از خفه شدن پيشرفت ذهنی، از کار روزمرّه و ملالت آور . ولی تجربۀ طبقۀ کارگر بسيار متفاوت است
يک تايپيست تندنويس، يک . اوتی برای زنان طبقۀ کارگر داردايدۀ برابری با مردان، معنای کاملاً متف. خسته شده اند

فروشنده، خدمتکار يا ساير زنانی که در مشاغلی ماهيتاً روزمرّه و دارای چشم انداز اندکی برای پيشرفت به کار گرفته می 
را پيش فرض " کار ارزش ذاتی"که  -شوند، نمی توانند با خواستۀ زنان حرفه ای برای برابری با مردان در ارضای شغلی

. پول درآوردن: به طور کلی، زنان طبقۀ کارگر تنها به يک دليل است که کار می کنند. ارتباط برقرار کنند -قرار می دهد
يعنی کاری  - برای يک زن متخصّص، کار روزمرّۀ خانگی. مشاغل آن ها چيزهای کم تر ديگری را به آن ها عرضه می کند

زن طبقۀ کارگر تفاوت زيادی بين کار . عذاب آور است -مهارت های اکتسابی خود استفاده کندکه او قادر نيست در آن از 
او يکنواختی و فشار کاری . به موقعيّت شغلی مرد در بيرون از خانه هم حسادت نمی کند. در خانه يا خارج از آن نمی بيند

ن در اثر کارهای داخلی به موازات بيماری مردان در بيماری های زنا. در نقالۀ يک کارخانۀ ماشين را انتخاب نخواهد کرد
  .نتيجۀ کارشان حرکت می کند

وقتی فمينيست ها می گويند که آن ها خواهان برابری با مردان هستند، غالباً اين حقيقت را که مردان هم خود در جامعۀ 
بينند در داخل ساختار طبقاتی فعلی است،  عموماً آن نوع برابری که آن ها می. سرمايه داری نابرابر هستند کتمان می کنند

  .يعنی، برابری برای افراد خوشبخت تر

جنبش حقوق : به طور کلی، جنبش زنان به دو گروه تقسيم می شود. همانند طبقۀ متوسّط جديد، جنبش زنان همگن نيست
ا روی جنبش زنان آمريکا اعضای جنبش حقوق زنان، به توصيف خوان کاسل که مطالعه ای ر. زنان و جنبش رهايی زنان

انجام داد، بسيار محتمل است که خودشان صاحب مشاغل يا همسران و خانواده هايی از اقشار بالايی طبقۀ متوسّط باشند، 
در حال شرکت کنندگان در جنبش رهايی زنان، از سوی ديگر، تمايل دارند تا زنانی . داشته باشند" نظام"و منفعتی در 

يان، تازه فارغ التحصيل شدگان، همجنسگرايان سياسی، زنانی با مشاغل کم درآمد که رؤيای دانشجو -باشند تحوّل
  ]١١. [مشاغلی آبرومندانه و پردرآمد دارند، يا زنان مطلقه ای که به دنبال هويّت و راه های جديد زندگی هستند

ه دنبال تغيير خود يا دنيای خود ب. اعضای جنبش حقوق زنان، تلاشی برای دوری از مقام و سلسله مراتب نمی کنند
نيستند؛ مايلند تا موقعيّت خود را آن قدر بالا ببرند که با موقعيّت مردانی که به آن ها به عنوان همتای خود نگاه می کنند، 

  .کاملاً شبيه شوند

هستند، تا چنين موقعيتی صرفاً در بين مردان دست به دست آن ها مدافع موقعيّت بالاتر زنان در ساختار قدرت و کنترل 
بسياری از اين زنان نخبه، درست مانند ] ١٢. [آن ها می خواهند که زنان را به بالای نردبان حرکت دهند. نشود

خانگی و بنابراين قادرند تا خدمات ساير مردم، به ويژه زنان را برای انجام کارهای . همسرانشان، درآمدهای خوبی دارند
، مطالعه ای را نقل می "جايگاه زن"بدين ترتيب، سينتيا اپشتاين، در کتاب خود . مراقبت از کودکان خود خريداری کنند



کند که نشان می دهد حدود نيمی از زنان متخصّص و شاغل تمام وقت مورد مصاحبه، دو يا چند مستخدم تمام وقت برای 
  ]١٣. [اشتندمراقبت از منزل و نگهداری از کودکان د

  :جنبش رهايی بخش زنان، به دنبال اهداف متفاوتی است

. زنانی با آلترناتيوهای کم تر در دنيای بيرون، مايل بودند که گروه فمينيستی خود را به يک راه و روش زندگی تبديل کنند
ورود به آن جامعه و درگير  اين گروه، به جای تلاش برای تغيير آداب و رسوم در درون يک جامعۀ بزرگ تر، که به معنای

اين گروه بايد يک خانواده، يک پناهگاه، يک شيوۀ زندگی، يک ... باشد" آلترناتيو"شدن با آن بود، قرار بود که يک 
گروه فمينيستی، به طور مختصر، بايد به دنبال جايگزين کردن نقش   .مکانيسم برای به دست آوردن حدّاقل معيشت باشد

تبديل به جای کمک به تغيير زندگی بيرونی يک کنش گر، گروه بايد به آن زندگی . ۀ هسته ای باشدسنتی شوهر و خانواد
  ]١٤. [شود

جنبش زنان محصول يک جريان تاريخی فردگرايانه و ليبرال "يک فمينيست برجستۀ آلمانی در اواخر قرن حاضر گفت که 
به زنان اجازه داده است تا خودشان را از قيد و بندهای ... ی که زير سايۀ موهبت آزادی فرد... همين اعتقاد است ... است 

  ]١٥." [ذهنی، اقتصادی و قانونی رها کنند

مجموعه ای از روابط "را به عنوان " طبيعت بشر"برخلاف اين، مارکس . بنابراين فمينيست ها روی فرد تأکيد می کنند
  ]١٦. [تعريف کرد" اجتماعی

گرديم، می بينيم که فرد کار بيش تری انجام می دهد و از اين رو فرد توليدکننده نيز به هرچه قدر عميق تر به تاريخ باز
 Zoon"نوع بشر، در ادبی ترين معنی آن يک ... صورت مستقل، و متعلق به يک کلّ بزرگ تر ظاهر می شود 

Politikon " لکه حيوانی که تنها در ، نه صرفاً يک حيوان اجتماعی، ب)م - اصطلاحی که ارسطو استفاده می کرد(است
همان قدر ... توليد به وسيلۀ يک فرد منزوی در بيرون جامعه . تمييز دهد[ از ديگران]داخل جامعه می تواند خود را 

  ]١٧. [زندگی و با يک ديگر صحبت نمی کنند با هممضحک است که توسعۀ زبان با افرادی رخ دهد که 

آغاز نمی شود، بلکه از دورۀ اقتصادی مفروض جامعه  بشرمن، از  روش تحليل"مارکس در اواخر حيات خود نوشت، 
  ".شروع می گردد

فردگرايی قديمی خرده بورژوازی، ريشه در اميد برای تبديل شدن به ارباب خود داشت؛ فردگرايی خرده بورژوازی جديد، 
د محروم، به جای اقدام جمعی، روی هنگامی که امکان تحرّک رو به بالا وجود دارد، اميد افرا. ريشه در جاه طلبی دارد

به همين جهت، در طبقۀ متوسّط جديد، ايدۀ مسلط اينست که پيروزی يک فرد، به . پيشرفت فردی متمرکز می شود
  .تحصيلات، اراده و تلاش بستگی دارد

تأکيد می ) uniformity(طبقۀ کارگر امّا روی همسانی و يکپارچگی . امّا ديدگاه طبقۀ کار، روی نقطۀ مقابل تأکيد دارد
يک کارگر به سازمان . از پيش تعيين کردن جايگاه يک فرد به وسيلۀ سنت و طبقه ای که فرد در آن به دنيا می آيد: کند

مردان و زنان طبقۀ . ها، يا اتحاديه هايی می پيوندد تا موقعيّت خود را از طريق جمعی که به آن تعلق دارد، بهبود ببخشد
می پيوندند تا از يک سو پايه و مقام فردی  -نظير انجمن های حرفه ای و کلوب های نخبگان -هايی متوسّط جديد به گروه

حتی . خود بالا ببرند و از سوی ديگر از آن به عنوان وسيله ای برای به دست آوردن تماس های کاری بهتر استفاده کنند
بريتانيا، اتحاديۀ ملی معلمان يا اتحاديۀ کارمندان دولت  به عنوان مثال در - زمانی که به اتحاديه های مناسبی می پيوندند

، بسياری از اعضای بلندمرتبه، بين آرزوهای جمعی برای بهبود شرايط همۀ افراد و آرزوهای فردی NALGOمحلی 
  .برای بالا رفتن از نردبان شغلی، معلق هستند

می دانند، به جای پيشرفت جمعی روی فردگرايی، حتی راديکال ترين اعضای جنبش رهايی زنان، که خود را سوسياليست 
. ناميد" سوسياليسم خرده بورژوايی"اين همان چيزيست که مارکس . به عنوان پيش شرط آزادی فردی، تأکيد می کنند

در نقد سرمايه داری را ستود، امّا نشان داد که " بورژوايیسوسياليسم خرده "، توانايی مانيفست کمونيستمارکس، در 
  ]١٨". [با هذيان فلاکت باری از يأس، پايان يافت[ "چنين سوسياليسمی. ]سهم و همکاری مثبت آن ضعيف است



امروز، فمينيست های راديکال به دنبال جداکردن ايده آل بورژوايی آزادی فردی از حقيقت غيرآزاد جامعۀ بورژوايی 
فشرده شده " The personal is political"اين کار در شعار . آن ها می خواهند فرد را از جامعه عقب بکشند: ستنده

چنين شعاری سياست را به موضوعی خصوصی بدل می کند، آن را از نو تعريف می کند و اقدام جمعی برای تغيير . است
  .سياسی را بی اثر می سازد

من باب مثال،  -ينست که زنان بايد خود را از افکار سرکوب کنندۀ پدرسالاری آزاد کنندادّعای غالب در جنبش زنان ا
مارکسيست ها ادّعا می کنند که اين افکار نيستند که زندگی های ما را کنترل می کنند، . انقلاب جرمين گريير در اتاق خواب

ری است که زنان، هم چنين مردان و کودکان، بلکه اين شرايط اجتماعی، قدرت واقعی سرمايه داری و دولت سرمايه دا
  .بايد خود را از آن آزاد سازند

هيچ گونه "تا حدّی که عضويّت طبقۀ متوسّط جديد . است" افزايش آگاهی"، "سياست شخصی"جزء لاينفک ديگر اين 
مالک استفاده  از عبارات مارکس برای توصيف دهقانان خرده" (اشتراک، مرز و محدودۀ ملی و سازمان سياسی ندارد

دارند " چند رگۀ طبقاتی"در حکم سيمان خوبيست برای گروه هايی بدون شکل که " افزايش آگاهی"، ]١٩)[کرده ام
)Cross-Class .(خوآن کاسل توضيح می دهد که:  

ش اين ابهام ممکن است که نقطۀ قوتی در جنب. ، مبهم است و به تجربه ای شخصی و ذهنی اشاره دارد"آگاهی"اصطلاح 
زنان باشد، جنبشی که کنشگران آن متفوق اند که آگاهی رو به افزايش است، امّا امکان متفاوت بودن اجزای سازندۀ اين 

در جنبشی که احتمالاً کنشگران آن ديدگاه های بسيار متفاوتی دارند، بحث در مورد افزايش . آگاهی را بررسی نمی کنند
  ] ٢٠.[ی، بيش تر موجب وحدت می شودآگاهی، از تحقيق در مورد اجزای اين آگاه

آن ها وارد سياست نمی شوند که خودشان را درک کنند و . برای مردان و زنان طبقۀ کارگر بيگانه است" افزايش آگاهی"
برای تغيير شرايط خود، برای  جمعیآن ها به يک سازمان می پيوندند چرا که در جستجوی قدرت . آگاهيشان را بالا ببرند

  .ا، هستندتغيير دني

، "کمون های باز"اجتناب از ازدواج، ايجاد : تأکيد روی تغيير سبک زندگی است" سياست شخصی"مشخصۀ ديگر اين 
برای اکثريّت زنان طبقۀ کارگر، . می کند جداهمين موارد، اين زنان را از اکثر زنان طبقۀ کارگر . تجربه کردن عشق آزاد

  .، هزينۀ نيازهای ضروری، و شرايط تهيۀ مسکن تعيين می شودبا اندازۀ کيف پول" سبک زندگی باز"يک 

هر زن را از فمينيست های اجتماعی و همجنسگرا جدا می کند، به منتهی درجۀ " سياست شخصی"آن مقداری که اين 
  .آن ها قلمرويی ايجاد می کنند که مردان در آن جايی ندارند. خود می رسد

کيه گاهی در داخل طبقۀ کارگر متشکل است، و در غياب يک مبارزۀ توده ای به جنبش رهايی زنان، در حالی که فاقد ت
وسيلۀ کارگران، مارپيچ وار رو به پايين می لغزد؛ به روابط شخصی يا تعدادی از افراد موفق پناه می برد، به خلق آثار 

دو . يای بحران زده دست می کشدادبی يا کارهای آکادميک پناه می برد و بدين ترتيب از هرگونه تلاش برای تغيير دن
جدايی طلبان، دور ساختار موجود . با يک ديگر تلاقی پيدا می کنند -جدايی طلبی و رفرميسم - جريان کلی در فمينيسم

جامعه خط می کشند و به دنبال ايجاد آبادی ای آزاد در داخل سيستم روانه می شوند؛ رفرميست ها خود را با سيستم وفق 
  .می کنند تا نظام سرمايه داری را به گونه ای تعديل کنند که در بالا برای تعداد اندکی جا وجود داشته باشدمی دهند و سعی 

برای آن که يک عضو طبقۀ متوسّط به سوی . کارگری که به سوی سوسياليسم می آيد، با طبقه اش شناخته می شود
روی اجتماعی طبقۀ متوسّط قطع کند، و در روح و بدن به سوسياليسم حرکت کند، آن مرد يا زن بايد رابطۀ خود را با قلم

  .اين وظيفۀ بسيار دشواری است، و تنها تعداد معدودی از پس آن برمی آيند. پرولتاريا بپيوندد

حتی آن بخش هايی از جنبش زنان که در مورد طبقۀ کارگر به صورت کلی صحبت می کنند، نقشی فرعی را برای طبقۀ 
مبارزۀ طبقاتی به واقعه ای کم اهميّت در بيرون از صحنۀ جنبش زنان، جنبش سياهان و . ان قائلندکارگر در جنبش خودش

تاريخ نيست؛ در بهترين حالت، عنصری است  سوژۀبرای آن ها طبقۀ کارگر هرگز . هر چيز ديگری تنزّل داده می شود
 -"سوسياليسم خرده بورژوايی"در مورد از تحليل هايش  مانيفست کمونيستجمع بندی . برای گروه های رنگارنگ چپ



. امروز به تمامی جنبش های فمينيستی، حتی راديکال ترين عناصر آن، ارتباط دارد -که دشمن سوسياليسم پرولتری است
نااميدی و   متوسّل شدن به ژست و اداهای اخلاقی، در مواجهه با استبداد روز افزون دولت سرمايه داری، تنها

  .ا افزايش می دهدسرخوردگی عمومی ر
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